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 11تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «.تَعِینُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَوَ بِهِ نسَْ الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 وَامْسَحُوا الْمَرافقِِ ىإِلَ وَأَیدِْیَكمُْ وُجوُهَكُمْ فاَغسِْلُوا الصَّلاةِ إِلىَ قُمْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ ای»

 أَحَدٌ جاءَ أَوْ سَفرٍَ  علَى أَوْ  مَرْضى كُنْتُمْ وَإِنْ فاَطَّهَّرُوا جُنُباً كُنْتمُْ وَإِنْ الْكعَْبیَْنِ إِلَى وَأَرجُْلَكُمْ بِرُؤسُِكُمْ

 وَأَیدْیكمُْ بِوجُُوهكُِمْ فاَمْسَحُوا طَیِّباً صَعیداً فتََیَمَّمُوا ماءً تَجِدُوا فَلَمْ النِّساءَ لامسَتُْمُ أَوْ الْغائطِِ مِنَ مِنْكُمْ

 تشَْكُروُنَ لَعلََّكُمْ علََیْكمُْ نعِْمتََهُ وَلِیتُِمَّ لِیُطهَِّرَكُمْ یُریدُ وَلكنِْ حَرجٍَ منِْ عَلَیكُْمْ لیَِجْعَلَ اللَّهُ یُریدُ ما مِنهُْ

 عَلیمٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وأََطَعْنا سمَِعْنا قلُْتُمْ إذِْ بهِِ واثَقَكمُْ الَّذي هُمیثاقَ وَ علََیْكمُْ اللَّهِ نعِْمةََ وَاذْكُرُوا (6)

 (7)«الصُّدُورِ بذِاتِ

 تنها مسیر به سمت خدا قرآن است

ي  مایهرآن این ق؛ (11)مزمل:  «سَبیلاً ربَِّهِ  إِلى اتَّخذََ شاءَ فمََنْ تَذْكرِةٌَ هذهِِ إنَِّ»قرآن آمده است:  در

هاي  راهتواند باز كند.  می تذكّر است، اگر كسی بخواهد راهی به سمت خدا باز بكند، با راه قرآن

یكی به سمت خدا  راه چیزهاي دیگر باز است، ولیهاي  مسدود است، به سمتدیگر به سمت خدا 

 ربَِّهِ  إِلى یتََّخذَِ أنَْ شاءَ نْمَ إلِاَّ أَجْرٍ مِنْ عَلیَهِْ أسَْئَلُكُمْ ما قلُْ»همین قرآن است، یكی هم 

باز كند كه این خدا راهی به سمت خواهیم، مگر از كسی كه بخواهد  نمی اجر ؛(77)فرقان: «سَبیلاً

یعنی  ؛ها هم راه نیست ي راه است، بقیهاین دو راه به سمت خدا باز  هم مودّت فی القربی است.اجر 

)مزمل: «الْقُرْآنِ مِنَ تَیسََّرَ ما فاَقْرَؤُا»باید ند نزدیک كند، خواهد خود را به خداو می هر كسی هر چقدر

هایی در قرآن  ند. خاصیتاقرآن هم نه، خود قرآن، قرآن را زیاد بخوي  ترجمهقرآن زیاد بخواند،  (12

چنین خاصیتی بر فهمد كه چرا  نمی اصلاً انسان باورنكردنی است! اصلاً نفهمیدنی است!است كه 

 . ي قرآن مترتّب نیست بر ترجمه ها است. بسیاري از این ویژگی تبّقرآن متر

و گرفتن است در مدل وض یكی از اختلافات ما با اهل تسنّن وضو كه به هر جهت كهي  این آیه

هایی كه آب زیر دست  گرفته؟ آن مگر پیغمبر جلوي مردم وضو نمی كه خیلی هم عجیب است!
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 به چه صورتی پیغمبركه  دیدند  وضوي پیغمبر را نمیمگر د، داشتن پیغمبر را به عنوان تبرکّ برمی

گذشته ي  چنین شده است. در جلسه وضو ایني  گیرد؟ این سؤال است كه چرا مسئله وضو می

 بردهم. به خصوص مسح  این جلسه هم مقداري راجع به این قضیه توضیح میتوضیحاتی داده شد، 

 چكمه كه اصلاً یک جریان تاریخی است. 

گویند  می ، البتهّ خیلی از بزرگان اهل تسننّ هم این را«الْمَرافِقِ إلَِى أَیدِْیَكُمْ» :فرماید كه می این

افضل آن این است كه از پایین به بالا  فرضشود مثل شیعیان از بالا به پایین شست، منتها  می كه

شود  می گویند كه می همها  طور نیست كه بگویند حتماً باید از پایین به بالا شست، آن این شست،

بود كه ارتكاز  افضل آن این است كه از پایین به بالا شست. بحث این فرضاز بالا به پایین شست، 

اگر شما به دكتر بروید و بگویند این پماد را بگیرید و تا آرنج بمالید، به  مثلاً عرفی هم همین است؛

 أَیدِْیَكُمْ» .این بیان محدوده استالید. شروع كنید و تا آرنج بم انگشتمعنی این نیست كه از سر

یک ید داریم  ت آن هم همان چیزي بود كه عرض شد؛ مثلابشویید، جهرا شما این  ؛«الْمَرافِقِ إِلَى

گویند، یک ید هم  براي تیمّم میداریم یدي است كه دست دزد است، یک ید  موقع قطع كردن

این مقدار باید  این ید «المَْرافِقِ إِلىَ أَیدِْیكَُمْ»بگویم،  خواهم می داریم كه براي بیان وضو است.

ر آیه نیست، این شسته بشود، حالا از بالا به پایین شسته بشود یا از پایین به بالا شسته بشود، آن د

از  یین یا از پایین به بالا و الاّ نهرجوع كرد تا معلوم بشود از بالا به پارا دیگر باید به نصوص دینی 

شود از پایین به بالا، چیزي از آن  می مشخّصشود كه از بالا به پایین، نه از آن  می مشخّصاین آیه 

 شود كه این محدوده باید شسته شود.  می از آن مشخصّشود، فقط  نمی مشخّص

گویند در سجده باید پا را  می ، یک موقع)پا(جلرِ بحث هم در مورد كعبین وجود دارد وهمین 

كه سوم ي  مرحله ،كنند قطع میپاي دزد را  ز مواضع سجده است، یک موقعاروي زمین بگذارید، 

 اي آن نظري كه آقاي خامنهعرض كردیم است. « الكَْعبَْیْنِ إِلىَ أرَجُْلَكُمْ» این ي پا است. پاشنه تا

چون این كعبین تر است تا این برآمدگی روي پا،  دهند، یک مقدار به نظر فقهی قرآنی نزدیک می
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هاي این طرف  آمدگی جا دو كعب، یعنی در بیان یک پا، این بر ایناین مرافق است،  كعاب، است، نه

مدگی است، این را بگیرید تا آن محدوده و آن طرف پا، شما قوزک پا دارید، آن طرف هم یک برآ

 كه بگوییم این تر است تا این شود همین مفصل پا، این نظر به نظر قرآن خیلی نزدیک می كه

 إِلىَ أَیدِْیَكُمْ»جا دارد:  چون اگر دقّت بكنید، در آنبرآمدگی روي پا.  قسمت ی، یعنیبرآمدگ

تا آن  پس ،دو چیز است معلوم است، یک چیز نیست، «إلِیَ الكِعاَبِ»جا ندارد:  ، این«المَْرافِقِ

 .كعبین باید شسته بشودي  محدوده

 بِرُؤسُِكمُْ وَامْسَحُوا»ما داریم كه ح است، این بحث مسدر یكی از اختلافات جدّي ما با اهل تسنّن 

شویند،  ها كه می عطف به همان رؤس است، پس باید مسح بشود. این كه یعنی این ؛«وَأَرجُْلَكُمْ

كردم، ببینم در این مورد چه توجیهی دارد،  زمخشري نگاه میتفسیر كشّاف  من اخیراً در ؟چطور

كند، واقعاً هم  میري از لطائف قرآنی را از كشّاف استفاده بالاخره عالم است. مثلاً فخر رازي بسیا

« فاَغسِْلُوا»است، یعنی فعل آن « وجُُوهَكُمْ»عطف به « أَرجُْلَكُمْ»گوید این  می فرد عالمی است!

جا استعمال  را در این« امْسَحُوا»قدر فاصله انداخته و فعل  جا این گوید: چرا این . حالا بعد میاست

ري گذا كه امسال سال مصرف كم است و رهبر به نام مصرف كم نام فته: به خاطر اینگكرده است؟ 

كه آب اسراف نشود، خدا این را عطف  براي این جاي تعجبّ است، كه اسراف نشود! كرده، براي این

كند كه یک عالم  انسان تعجّب میاست. « وُجُوهَكمُْ»این عطف به و اگر نه  كرده «برُِؤسُِكُمْ»به 

هم ممكن است « وُجُوهَكُمْ فاَغسِْلُوا»اسراف نشود، در همان خواهد  زند؟ اگر می حرف می طور این

، حاضر است كند نمی ولكند، دیگر  پاي خود را در یک كفش می یعنی وقتی آدم آب اسراف شود؛

ي كه این مسئله را توجیه كند كه چرا ما پا قرآن را به بدترین نحو ممكن تفسیر كند، براي این

 شوییم.  می خود را

كردند كه فعل آن « بِرُؤسُِكُمْ»جا آوردند عطف به  را این« أرَجُْلَكُمْ»زمخشري گفته:  )سؤال( 

كه آب اسراف نشود، زیاد  براي این ولی است،« فاَغسِْلُوا»بشود، براي چه؟ فعل آن واقعاً « امْسَحُوا»
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اشراب خواهد این معنا را  می كه خدا ینجا آوردند. باید شست، ولی جهت ا آب مصرف نكنند، این

است. انسان خیلی گذاشته « امْسَحُواوَ »فعل  درجا  كه بشویید و آب اسراف نكنید، آن را این بكند

 حرف گونه اینتوانستم باور كنم كه یک عالم  نمی مرتبه خواندم، چونمن چندین  كند! تعجّب می

ي  م و بعد توجیه كنیم، حاضر هستیم از همهاگر ما بخواهیم یک مطلب عجیبی بگویی زند! می

آب  هم «وجُُوهكَُمْ فاَغسِْلُوا»شود، در آن باگر قرار است آب اسراف خب . علمی دست بكشیمقواعد 

كه این طرف را بشویند یا آن طرف نیست، این  قضیه در این گیرتواند اسراف بشود.  می زیادي

  دهند! انجام می كشیدن ه جاي مسحب تسننّشستن پا كار خیلی عجیبی است كه اهل 

ود را بشوید، بهتر از این طور نیست كه بگوییم، اگر انسان پاي خ اینها  بعد هم این بحث

كشد، گلی  بعد مسح هم كه میممكن است پاي او خاكی هم باشد،  كند! می است كهمالی  گل

اصلاً با   شست، می ا با گلابطور بود كه انسان خود ر اگر این طور نیست! ها این این بحث شود. می

ما طور باشد اصلاً چرا  . اگر اینكسی با گلاب وضو بگیرد، باطل استاگر  ولی ، گرفت گلاب وضو می

شود،  میطور حل ن كه اینها  این بحثكند؟  مالی می كسی خود را خاک كه اینكنیم؟  تیمّم می

بگوییم این چقدر به نظافت یم، فقهی را دنبال كنهاي  توانیم به این سبک بحث نمی یعنی ما

حتیّ در ممكن است یک زمان دیگري تشخیص بدهند،  . گر چه بعضی از خواصتر است نزدیک

اي را لیسیده  كاسه كرده باشد؛ ولوغكه اگر سگ  ، بحث اینثیدَه، نه حَثیّبَخَهاي  همین طهارت

حدث اكبر و خواهد  نمی سیك ت حدثی نیست،ركه این طها این كنند، با می مال این را خاکباشد، 

كنید؟ با فلان  می مال گویند چرا خاک طهارت خبثی است. می بلكه كند، اصغر خود را طهارت

 در خاک است كه این طهارتعناصري بعداً فهمیدند یک كننده تمیز كنید،  ضدّ عفونی ي مادهّ

 !اصلاً طهارت ظاهري داردآورد، خود این طهارت زیادي دارد.  می

چنین نگاه كرد. من مكررّ  شود این نمی كه در مسائل فقهی اصلاً طلب است؛ یكی اینپس چند م

 كنند كه پاي خود را می این كاري كه اهل تسنّنگویند  می به خود من همها  م، بعضیا هشنید
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نگاه  طور اینخواهید  می اگر كلاًّطور است، انسان برود دوش بگیرد،  اگر اینشویند، بهتر است.  می

شویند، مجبور هستند صبح به  نمی كه چون خود راها  ، بروید دوش بگیرید. مثل این خارجیكنید

طور به مسائل  شود این نمیدوش بگیرید. ها  بروید هر روز صبح مثل خارجیصبح دوش بگیرند. 

 فهمیم و نمی . در ثانی یک چیزهایی است كه ما واقعاً خیلی مسائل این عالم رافقهی نگاه كرد

كند،  یم خود طهارتی كه خاک ایجاد میمفه ها كه ما نمی ي آن نیم، حالا این هم به اضافهدا نمی

اصلاً طهارتی كه براي ما چیست و بعد ها  كند، این می ظاهري كه خاک ایجادهاي  حتّی طهارت

هاي وضو را كه  عرض شد این بحث كه ؟این طهارت صرف یک طهارت ظاهري استآیا خواهند،  می

خواهند آن  میبینید این دقیقاً یک چیزي است كه  د، میكنی دنبال می ما ي روایی در مجموعه

  .طهارت باطنی را با آن ایجاد كنند

شود،  او باطل می وضوياگر كسی دروغ بگوید،  كه الشیعه را اگر ببینید دارد این ابواب وسائل

، حقیقت وضوي وغ بگویداگر كسی زیاد درشود،  د، وضوي او باطل میچرت و پرت بگویاگر كسی 

چرت و فهمند، مثلاً وقتی  ها هم می كسانی كه مدّت زیادي دائم الوضو هستند، آنشود.  او باطل می

مثلاً اگر وضو نداشته باشد، ند، ا هكه به دستشویی رفتآید  پیش میحالتی  همان د،گوین میپرت 

در دروغ  ر این هم وجود دارد.همان حالتی كه در آن وجود دارد، دفهمد وضو ندارد.  خود او می

 شود. می باطنی ایجادهاي  یعنی یک قذارت گفتن است، در آن هم هست؛

 آب صورت مادی رحمت الهی

 آب در قرآن یعنی امام >امام زمان رحمت الهی  –آب رحمت الهی 

كه آب ي  را در قرآن دنبال كنید، ببینید نسبت به مسئلهها  آب، شما باید ایني  در مورد مسئله

قدر  آب را ببینید و آب را به عنوان... ما آنخود روایات هم چقدر تذكرّ دادند كه شما این لطافت 

آن  .جا بینیم، این تفكرّ در آب كه اصلاً آب چیست، لطافت آن، حضور آن در همه می زیاد آب

براي  طهارت و آبي  در مسئله كه من یكی، دو مورد را نشان می دهد و روایات چیزي كه آیات
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شود آب. آب  می خواهد صورت مادّي به خود بگیرد، می خوانم، آن رحمت الهی وقتی میشما 

 رحمت الهی را دارد.  از رحمت الهی و همان خواصّتمثّلی است در این عالم زمینی 

آیاتی است كه خود ائمهّ ها  ، ایناعراف را ببینید  سوره 77  فرقان و آیه  مباركه  سوره 44  آیه

او  ؛«رحَْمَتِهِ یَدَيْ بَیْنَ بشُْراً الرِّیاحَ أَرسَْلَ الَّذي هُوَ»، كنند به بحث آب خیلی استشهاد مینسبت 

پیشاپیش رحمت خود، بعضی در قرآن ترجمه  ،فرستد به عنوان بشارت می كسی است كه باد

خدا . گفت پیشاپیش باران میطور بگوید  خواست این می اگر كنند: پیشاپیش باران خود، می

یک مقدار هم خاک  بادهاممكن است این زا.  فرستد، بادهاي بشارت می پیشاپیش رحمت خود باد

طور  یعنی اینشود،  خاک بلند میآید، در خیلی مواقع  می بادبالاخره طوفانی است، بلند كند، 

خواهد رحمت  می طور نیست. خیلی اوقات خدا كه نیست كه بگویید عجب باد ملایم خوبی، این

 آید، می بین آن رحمت. وقتی ؛«رحَْمتَِهِ یدََيْ بَیْنَ»فرستد.  می زا رستد، پیشاپیش بادهاي بشارتبف

كننده.  آب پاكیزه، آب پاکآب نازل كردیم،  ما از آسمان ؛«طهَُوراً ماءً السَّماءِ منَِ وأََنزَْلْنا»گوید:  می

آن رحمت الهی در زمین است.  ي یعنی نماینده شود این آب همان رحمت است؛ جا معلوم می این

، روایات آن آب خالص استمؤمن گویند  می آب، این رحمت الهی، در روایات آمده است كهاین 

 آن را ببینید!ي  ادامه است؟ چگونه در تطبیقات اهل بیت بینید كه می بعدخوانم،  آن را هم می

هاي  سرزمینهاي مرده را با آن احیاء بكنیم، چه  تا ما سرزمین ؛(41)فرقان: «مَیْتاً بَلدْةًَ بهِِ لِنُحْییَِ»

، چه زمین مرده را، شما هر مقدار خاک داشته باشید، تا زمانی كه آب نداشته باشید، هیچ مرده را

گیاه ها  سنگ هم داشته باشید، دیدید در جاهاي پرآب از دل این سنگولی وقتی اي ندارد.  فایده

گیاه بیرون ها  ، در جایی كه آب باشد، از دل این سنگشكافد می را هم ها زند. سنگ بیرون می

 زند.  می

اسقاء بكنی و بچشانی از آن چیزي كه خلق  ؛«أَنْعاماً خلََقْنا مِمَّا وَنسُْقیِهَُمَیْتاً  بَلدَْةً بِهِ لِنُحْییَِ»

كه  اینص است. گویند مؤمن آب خال ها. بعد می ها و انسان حیوان ؛«كَثیراً وأََناسِیَّ نْعاماًأَ»كردیم 
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فرو برود، اگر آب شما وقتی آب  ؛(32)ملک: «مَعینٍ بِماءٍ یَأْتیكمُْ فمََنْ غوَْراً ماؤكُُمْ أَصْبحََ إِنْ»داریم 

این در زبان اهل بیت به امام زمان تطبیق شده دهد؟  می فرو برود، چه كسی به شما ماء معین

است، او ماء معین است كه اگر او غایب ي الهی  آن رحمت واسعهي  است. چرا؟ چون او نماینده

 آب خالص و گوارا بدهد؟ عین؛خواهد به شما ماء م بشود و در زمین فرو برود، چه كسی می

زمین  دركه اگر  است همین رحمت الهی كه تمثّل آن در این عالم آب شده است، همان چیزي

كند. این  را هم بدبو و گنداب می لجنی بریزد، آن ي زمینه و اگر در زمین كند مرده بریزد، زنده می

ي لجنی  است كه اگر در زمینه این ي الهی جزء رحمت واسعههاي آب است،  هم جزء خاصیت

 القُْرآْنِ منَِ ونَُنَزِّلُ»كند. این همین است كه  یعنی بوي آن را بدتر می كند؛ بریزد، آن را گنداب می

)فاطر: «نُفُوراً إلِاَّ زادَهمُْ ما» ،(41)اسراء: «خسَاراً إلِاَّ الظَّالِمینَ یَزیدُ ولَا لِلمُْؤْمِنینَ وَرحَْمةٌَ شِفاءٌ هوَُ ما

ها  یعنی از این عبارات در قرآن فراوان است كه نفور و فرار آن ؛(6)نوح: «فِراراً إلِاَّ  ... یزَِدْهُمْ فلََمْ» ،(41

هاي بد  كند، اگر در زمینه یصورت بیاید، مثل آب عمل مشود. وقتی رحمت الهی به این  زیاد می

 كند.  متعفنّ میهاي لجنی بریزد،  بریزد، اگر در زمینه

گویند به این  می كهفرمایند  در بحث اسرار وضوء مطلبی می 342  ، ص77، جلد بحارحضرت در 

 رَحمْةَِ إِلَى تَقدَُّمَکَ»و بیاور این آب را جل ؛«الْماَءِ إِلىَ فتََقَدَّمْ وَالْوُضُوءَ الطَّهَارَةَ أَرَدتَْ ذاَإِ»آب نگاه كن 

 تُطهَِّرُ رحَْمَتَهُ أَنَّ فكََماَ» برو ، به سمت آبداري میلطور كه به سمت رحمت الهی  همان ؛«اللَّهِ

 پاکطور كه رحمت خدا ذنوب عباد را  همان ؛«الْماَءُ یُطهَِّرُهاَ الظَّاهِرةَُ النَّجاَساَتُ كَذَلکَِ الْعِباَدِ ذُنُوبَ

 الرِّیاحَ أَرسَْلَ الَّذيِ وَهوَُ :وجََلَّ عَزَّ اللَّهُ قَالَ» كند ولا غیر. جاسات ظاهري را هم آب پاک میند، نك می

 ؛«حَیٍّ ءٍ شَیْ كُلَّ الْماءِ مِنَ وجََعَلْنا :وجََلَّ عَزَّ وَقَالَ طهَُوراً ماءً السَّماءِ مِنَ وَأَنْزَلْنا رحَْمَتِهِ یَدَيْ بَیْنَ بشُْراً

 H2Oاي را از آب خلق كردیم، هر چیزي كه زنده است. معلوم است این آب، این آب  چیز زنده هر

اي  هر چیز زنده ؛«حَیٍّ ءٍ شیَْ كُلَّ الْماءِ مِنَ وجََعَلْنا» ربطی به شركت آب و فاضلاب ندارد! ایننیست، 

از آب درست شدند.  ها از ایني  را، یعنی ملائكه، یعنی موجوداتی كه در عالم مثال هستند، همه
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 خواهد متمثّل بشود، آب می شود و می این آب، این رحمت الهی وقتی وارد زمین حقایق بالاتريِ

 شود. می

 مؤمن خالص مثل آب است و خواص آب را دارد

را  طور چهره ي خود را بشویید، باید این خواهید چهره می نند كه شماك می و بعد این بحث را

 سمت به آنخواهم سمت و رویی كه صورت من  می خود را بشوي كه مني  طوري چهرهبشویید، 

پاک را ها  خواهم این می دست من خطا كرده،را پاک كنم. اگر ها  ه نگاه كرده، اینجاهایی كبوده، 

خواهم به سمت تو  می را پاک كنم، با این وجهها  خواهم این می كنم، اگر پاي من جاي بدي رفته،

 انفَْجرَتَْ»محفوظ بماند  اگر احترام وضو ؛«باِلْحُرمَْةِ اسْتَعمَْلْتهَاَ وَإِذاَ»گویند:  یم اي خدا بیایم. بعد

فتن براي تو منفجر فوائد وضو گري  سرعت چشمه به زودي، به ؛«قَرِیبٍ عنَْ فَوَائدِهِِ عیُُونُ لَکَ

وضو چیست.  خواصّگیرند،  چرا با آب وضو می گیرند و می فهمی كه چرا وضو می عنیی شود؛ می

هم مهم  ید، اگر نخواندید، حالا ذكر آن را خواندآناین احترام به وضو گرفتن، با همین آداب اگر 

خواهم به  می گوید می شوید، می كه انسان صورت خود را ولی این ولی بهتر است بخوانید.نیست، 

بوده پاک باشد.  پاک باشد، پاي من پاک باشد. آنچه در فكر منسمت توي خدا بیایم، صورت من 

 خَلقَْ عاَشِرْ ثُمَّ»گویند:  می بعد«. قَرِیبٍ عَنْ فَوَائدِِهِ عُیوُنُ لَکَ انْفَجَرَتْ: »فرمایند میآیند،  می كه با این

شود،  می ثل آب برخورد كنید كه چگونه قاطیگویند با خلق الله م می ؛«بِالْأشَْیاَءِ الْماَءِ كاَمْتِزَاجِ اللَّهِ

رود و تمام خواص معنوي و همه چیز  جا می آب همه ؛«حَقَّهُ ءٍ شَیْ كُلِّ إِلَى یُؤَدِّي»د. مثل آب باشی

مثل مؤمن خالص مثل  ؛«الْماَءِ كَمَثلَِ الْخاَلِصِ الْمُؤْمنِِ مَثلَُ»گویند:  می رساند. بعد جا می را تا آن

وقتی با آب داري این  ؛«باِلْماَءِ جَواَرِحکَِ طهََارَةِ عِندَْ وَالیَْقِینِ لِلتَّقوَْى قَلبَْکَ وَطهَِّرْ»ماند.  مَثل ماء می

عبادي اعمال  وضو و غسل هم یكی ازكنی، این هم باید با عبادت باشد، یعنی  می جوارح را پاک

  است.
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بینید  می كم در این بحث آب چه خبر است، آن موقع كم كه متوجّه بشویدرا ها  ایني  همهاگر 

هم ست، معانی زیادي ز این معنی كه در ظاهر آن هكند، غیر ا عنی پیدا میكه آیات یک به یک م

 یدَيَْ بَینَْ بشُْراً الرِّیاحَ یُرسْلُِ الَّذي وَهوَُ»اعراف داشت:   سوره 77ي  ست. در آیهدر باطن آن ه

ه آید و شخص به عنوان بشارت متوجّ این بادها میكه بالاخره پیشاپیش رحمت خدا  این ؛«رحَْمَتِهِ

رهاصات دارد، همه ارهاصات دارند. نه فقط نبی اارهاصات دارد، گویند  شود، براي همین می می

. یعنی این دهد می دارد چیزهایییک كم  گویا خدا كمافتد،  می فهمند یک اتّفاقی دارد  یعنی می

 و ابرهاي گراند، ها سنگین ش بار اینوقتی  ؛«ثِقالاً سَحاباً أَقلََّتْ إِذا حتََّى»همان ارهاص است، 

 د،آورن این بادها می ،را آن ابرهاي پرباروقتی  «میَِّتٍ لبَِلدٍَ سُقْناهُ ثِقالاً»بردارند، ها  باد سنگین را این

تواند این  می است، این بادها در آن آید كه بلاهایی میهایی  بسیاري از بادها هم با گرد و خاک

ابرهاي پربارش  باید ؛«ثِقالاً سَحاباً أَقلََّتْ»ها هستند كه ن بادپربار را به منزل برساند. ایابر هاي  توده

 .را حمل كنند و بیاورند

دانیم خدا چگونه این عالم را  نمی مااست،  دنیا این مدلی طور است دیگر! طور است؟ این ا اینچر

طور  نخواهیم مدیریت بكند، ولی همی می طور كه ما كه حتماً آن ؟ و قرار نیستكند مدیریت می

كند كه یک حوادثی باید اتّفاق بیفتد، حتیّ یک نفر باید بمیرد تا این اتّفاق بیفتد.  می مدیریت

 غلُاماً لَقِیا»كشد  می داستان خضر را ببینید، داستان عجیبی است، وقتی خضر آن بچّه را

 منِهُْ خَیْراً رَبُّهُما یُبْدِلهَُما نْأَ فَأَرَدْنا»گوید:  می گوید: چرا؟ میموسی  كشد، می او را؛ (74)كهف: «فَقَتلََهُ

نبی  72این بچهّ باید برود تا یک فرزند دختري بیاید و از نسل او  ؛(41)همان: «رحُْماً أقَْرَبَ وَ زَكاةً

 معلوم نیست، یعنی در فهم ما معلوم نیست.  دانیم! نمی چنین است؟ ما ها این چرا اینمتولدّ شوند. 

 شما بحث ثمرات را در قرآن نگاه كنید، (77)اعراف: «الثَّمَراتِ كُلِّ مِنْ بهِِ فَأَخْرجَْنا ماءَالْ بِهِ فَأَنْزَلْنا»

 كَذلکَِ»بعد  آوریم می است كه ما ثمرات را طور این شود، می سرازیرطور دارد مطلب  بینید همین می

كنیم؟ باران  را چگونه زنده می ها كنیم. مرده طور زنده می را هم همینها  ما مرده ؛« الْمَوْتى نُخْرجُِ
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مشخصّ  !آیند؟ یعنی اگر به بهشت زهرا برویم، آدم درآمده؟ می از دل خاک بیرونها  آید، این می

دیگري ي  نهماء بیاید و ما باید در صحباید بیاید، ها  گوید، آن رحمت میاست كه چیز دیگري 

)همان: «رَبِّهِ بإِذِنِْ نَباتُهُ یَخرُْجُ الطَّیِّبُ وَالْبَلدَُ»دارد: هم بعد  .«تَذَكَّروُنَ لعََلَّكمُْ»را زنده كنیم. ها  این

 دهد؟ آن چه میاگر بلد، بلد طیّبی باشد،  ؛(74

 زار خس شوره در در باغ لاله روید و باران كه در لطافت طبعش خلاف نیست          

این زمین، زمین خوبی آید، مهم این است كه اگر این سرزمین،  می از طرف خدا رحمت الهی

بینید ثمراتی  می ؛«ربَِّهِ بإِذِْنِ نَباتُهُ یَخْرُجُ الطَّیِّبُ واَلْبَلدَُ»شود  می بدي باشد،ي  باشد یا زمینه، زمینه

 الهی كه به این صورت به طرفهاي  دهد، بابت این رحمت كه این سرزمین پاک از خودش می

و اگر  ؛«نَكدِاً إلِاَّ یَخرْجُُ لا خَبثَُ وَالَّذي»آید.  می بیرون شود و می طور شكوفا بینید همین می رسد، می

آید. وقتی علم وارد این  می ارزشی از آن بیرون پست و بیبینید كه چیز  می زمین، زمین بدي باشد،

 نُصرَِّفُ كَذلِکَ»گوید:  شود. بعد می می بینید كه تبدیل به شبهات زیادي می شود، می بدي  زمینه

هاي گوناگون بیان  )به صورت دهیم چنین آیات را تصریف می ما این ؛«یشَْكُرُونَ لِقَومٍْ الْآیاتِ

 شكر بكنند.  كه براي این، كنیم( می

كه چرا ما با آب هایی  یكی از حكمتفهمید  می پس وقتی این بحث آب را در قرآن دنبال كنید،

ما با آب هندوانه چرا و الا رمز دارد، ها  ي این همهگیریم، اصلاً طهارت را در آب گذاشتند،  وضو می

 بخواهیم است كه ها  تر از این گیریم. ذهن ما خیلی كوچک نمی عطر وضویا چرا با  ؟گیریم نمی وضو

فهمد خبري است  می را تحلیل بكنیم و بفهمیم. از كدهایی كه خود اهل بیت دادند، انسانها  این

مقدّمی است  واجبات تنهاها  انجام بدهیم و نیتّ بكنیم، اینما را مكلّف كردند با آب این كار را كه 

ت مقدّمی است مقدّمی نیّت لازم ندارد. غسل و تیممّ تنها واجبا هاي واجب چونكه نیّت لازم دارد، 

 خواهد، چون جزء عبادات است. می كه نیّت
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 ین است؛فّلی الخُمسح عمائده را نگاه كنید، راجع به بحث   مباركه  یک نكته هم اگر همان سوره

 واَمْسَحوُا»كه دارد:  اینین را دارند. ن این مسح علی الخفّاهل تسنّ كردن روي چكمه.یعنی مسح 

ها  اینچرا شود كه  می كته معلوماین نشوید  می وارد روایات كهاین كاملاً واضح است، « أَرجُْلَكُمْ

بوده، در میان مؤمنین  خود اوكه  كنند؟ امیر المؤمنین در مقام یک مؤمنی مسح علی الخفّین می

در روایت دارد كنید؟ حتّی  را شما مسح علی الخفّین میكرده كه چ خیلی به این جریان اعتراض می

خوانده، حضرت پاي خود را روي گردن او گذاشته و كه شخصی علی الخفّین مسح كرده و نماز 

: مسح علی الخفّین فرمودضرت وضو گرفتم، حاو گفته خوانی؟  گفته چرا بدون طهارت نماز می

روند،  می نزد اودوم. ي  د برویم نزد خلیفهفرمای می دوم گفته است.ي  گوید: خلیفه می كردي!

گوید شنیدم پیغمبر این  می د: از كجا گفتی؟فرمای می گوید بله! می فرماید: تو گفتی؟ می حضرت

مائده یا   گوید قبل از سوره می ند.كرد می كردند، روایت است پیغمبر مسح علی الخفّین می كار را

 یعنی اعتراضزنی؟  می دانی، چرا حرف نمی د: اگرفرمای می دانم، نمی گوید: می مائده؟ي  بعد از سوره

ولی خود حضرت رده به عنوان یک مؤمن صاحب وجهه، ك می كرده، استدلال می كرده، احتجاج می

 كند و تصریح نمی كند، اصلاً هم عوض ینم رسد، اصلاً اعتراض می وقتی حكومت به دست ایشان

چطور این چه تحلیلی دارد؟ این یک بحث فرعی است، ولی  زنم. نمی دستها  كند كه من به این می

تا موقعی توانیم بگوییم اهل مسامحه شده،  كنیم؟ خیلی اوقات ممكن است ما بگوییم می تحلیل می

یگر دحكومت به دست خود او رسیده، كه كرده، حالا  می كه حكومت دست خود او نبود، اعتراض

نادیده  راها  این است؟ حضرت طور تحلیل این چیست؟ واقعاً این كند! می دها را ر ي این همه

شرایط حضرت است كه  ها این آید جواب این به نظر می -خوانیم می هم ما یک روایت-؟ گرفته می

ولی  ،كند، احتجاج كند، اعتراض كند استدلالمتفاوت است، وقتی به عنوان یک مؤمن است، باید 

 سُنَّةُ غُیِّرَتْ»شود كه  فریاد بلند میوقتی حاكم اسلامی شده، اگر بگوید مسح علی الخفّین نكنید، 

از اصل حفظ نظام اسلامی آید براي یک دستمال قیصریه را به آتش بكشد،  دیگر نمی ، لذا«عُمَرَ
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د فداي چه چیزي خواه می چه چیزي رامّی است. خیلی حرف مهتر است،  واجبمسح علی الخفّین 

 بكند؟

گوید: اگر من بخواهم این را عوض كنم، آن را عوض كنم، این  كند، می می خود حضرت تصریح

 در لشكر جمل هستم، گفتم ما نمازهمین الآن را از بین ببرم، من ها  را برگردانم، بدعتها  سنّت

من  پس شود، می لشكر خود من دارد شورش به پاخواندیم، در نواحی  نمی مستحب را به جماعت

راجع به  تصویريما چه  !كنم نمی مبارزهها  گویم، من با این بدعت كنم، من نمی نمی چنین كاري

را عوض خواهد همه چیز  كه مینتالیست ممثلاً یک آدم به شدّت فانداامیر المؤمنین داریم كه 

كه  كند، ولو این میو رعایت هیچ چیزي را ن ه سر جاي خود برگرداندانحرافات را بي  كند، همه

 كاريچنین  ند! نه حضرتكه شورش بك اعتراضات خود را بكند، ولو این به باد بدهد!مملكت را 

. ما راجع به زمان گیرند می این طرفی وضوفرماندهان لشكر در خود لشكر امیر المؤمنین  كند. نمی

 كنیم؟ می المؤمنین چه فكريامیر هاي  میر المؤمنین و سیاستامیر المؤمنین و خود ا

گیرد،  جا موضع نمی كنند كه آقا چرا آن آقا اعتراض میاین كسانی كه مدام دارند به ( 41: 37)

كنند آقا یک صندوقچه دارد،  چون فكر می كند؟! كند، چرا او را اخراج نمی نمی جا چنین چرا این

ها را انتخاب  یكی از آنبعد آورد،  برد، چهار مالک اشتر بیرون می می خود را در آن فرووقتی دست 

ظاهراً به درد دعاي یكی مالک اشتر است، یكی كمیل است، او آدم خوبی است، ولی كلاً كند.  می

یكی هم ابن عباّس است كه آدم  .مملكت بهگند زد شد و  هیتحاكم كه  چون خورد؛ كمیل می

، یعنی بصره با فلات اطراف آن، مسئول استانداري بزرگ بصره گذاشتند به عنوان بدي نیست، او را

لات اطراف آن. یک كشوري است شیراز با فلات اطراف آن، اهواز با فلات اطراف آن، كرمان با ف

عنوان معاون اوّل خود او هم زیاد بن ابیه را به او را به عنوان مسئول یک كشور تنفیذ كردند.  دیگر!

به شد پیدا كرد،  نمی ه جزیره، بدتر از این آدم در كلّ این شبگشتید می عنی اگری گذاشته است؛

 او را تنفیذ كرده، او هم این را تنفیذ كرده است.  حضرتاست.  خاصّی كه داشته وضعیتدلیل یک 
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معاون عامل  نامه دارد،این زیاد بن ابیه  حضرت بهحالا شما نهج البلاغه را ببینید، چقدر 

حضرت او را تنفیذ كرده، او هم كثیف معاون ابن عباّس شده است،  پستیک آدم خودش است، 

دهد،  به او داشته است. او را تغییر هم نمی یهای یک ارادت ،زیاد بن ابیه را تنفیذ كرده است

همه مدام شود  مگر می اگر او را تغییر بدهد، باید دیگري را هم تغییر دهد. تواند تغییر بدهد، نمی

 یک عدّه از ما تندآقا مالک اشتر ندارد، مگر چند مالک اشتر دارد؟ جا كرد؟  در مملكت جابهچیز را 

كنیم،  گله میگردیم، یک عدهّ  رویم، یک عدّه برمی نمی رویم، یک عدهّ می رویم، یک عدهّ كند می

عمّار كجا است؟  ؛«ارٌمَّعَ نَیْأَ»آقا مدام باید بگوید:  (44: 76! )هستیم« أنا رجلٌ»یک عدهّ براي خود 

أین »شود كه آقا هم این  میاش  غصهواقعاً آدم هاي امیر المؤمنین را ببینید، «ارٌمَّعَ نَیْأَ»شما آن 

 وَأَینَْ الشَّهَادَتَیْنِ ذوُ وأََیْنَ التَّیِّهاَنِ ابْنُ وَأیَْنَ عمََّارٌ یْنَأَ»را بگوید كه امیر المؤمنین گفت: « عمّار

 شروع ؛«البُْكاَءَ فَأطََالَ»گرفتند  می بعد دست خود را به طرف آسمان (141 )خطبه«نُظَرَاؤُهُمْ

 . از نداشتن یار گریه كردن كردند می

اعتراض كند، این كلّ نظام  جا  ه چیز را تغییر بدهد، به همهكه رهبر بخواهد هم این( 47: 34)

 یک به یک ها را... تمام این گوید من می علی حضرتخود كند.  نمی ریزد، این كار را می را به هم

غصب ها  فدک را كه آن اگر شما بگویید خواستم این كار را بكنم. می گوید: من می شمارد، می

چرا چرا آن را برنگرداند؟ نبود، وقتی دست امیر المؤمنین بود، ها  كردند، یک موقع هم كه دست آن

شد.  گرداند شورش می د، اگر برمیتوانست برگردان نمیند؟ فدک را در زمان حكومت خود برنگردا

 .شود دید در لشكر خود ایشان دارد قیام می ید، میطور نخوان گفت یک نماز مستحبّی را این میاگر 

(13 :46)  

 گویند: چرا قاتلان عثمان را محاكمه می روند، وقتی به ایشان یک پلهّ از این بالاتر هم می -

مخالف ها  بعضی موافق هستید،بعضی از شما  مه كنم،گویند: اگر من بخواهم محاك می كنید؟ نمی

 رود؟  می این حرف شما تا كجا جلو هستید.
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زمان را تشخیص بدهد و د، دهبراي همین است كه ما امام لازم داریم كه تشخیص ب -(46: 42)

همان مورد اگر من تشخیص  او فصل الخطاب حرف باشد و الاّ در فرعی بكند و -عمل بكند و اصلی

د، اگر آقا هم ببیند، یک تشخیص دیگر یده ، شما یک تشخیص میدهد می تشخیصیک  م، اوبده

 جا باید این را عوض با عقل خود فكر كنیم و بگوییم اینطور  توانیم این نمی ما واقعاً دهد! می

هایی  كه حفظ نظام بكند و در مقابل چه بدعت كرد. ولی این را عزل میجا باید او  كرد، آن می

خلاف بیت المال  اقتصادي خود در مقابل تقسیمهاي  تد، مثلاً امیر المؤمنین در سیاستبایس

طور نیست كه حفظ نظام به هر قیمتی  یعنی این لی در مقابل چیزهاي دیگر نایستاد؛ایستاد، و

خواست چنین كاري بكند، همان موقعی كه داشتند در  گر همه چیز باشد. اگر می توجیه و باشد،

یعت بكند. بي شیخین عمل  كرد كه به سیره جا بیعت می كردند، همان با او بیعت می شوراي عمر

 (44: 13) را قبول نكرد. نكرد، حكومت با آن شكل

مقابل هر چیزي كه رهبر كنیم باید  كه ما فكر می خواهم اجمالاً نفی كلیّت بكنم، این ولی می

حكومت گند  بهبینید كمیلی كه  شما می. برداردد، هر كسی كه مشكل دارد، دارد، بایستاشكال 

عزل ، او را عزل كندكنید باید  فكر می كند، او را عزل هم نمینویسد،  حضرت آن نامه را میزده، 

طور  . اینكنید یک صندوقچه از افراد شیعه مثل مالک اشتر دارد فكر می، چه كسی را بگذارد؟ كند

در همان روایت مسح علی  (44: 74عوض كند! ) ید او را بردارد، این رانیست كه شما مدام بگوی

 . الخفّین همین چیزها را دارد

 تتَُّبعَُ أهَْواَءٌ الْفِتنَِ وقُُوعِ بدَءُْ إنَِّماَ»فرمایند:  می (72)خطبه ي معروف نهج البلاغه است  در آن خطبه

 الْباَطلَِ أَنَّ ولََوْ» «الْمُرْتاَدِینَ علَىَ یَخْفَ لَمْ حقَِّالْ مِزاَجِ مِنْ خَلَصَ الْباَطِلَ أَنَّ فَلَوْ...  تُبْتدََعُ وأََحكَْامٌ

ها با یكدیگر خلط  ها را دارد كه این ي آن خطبه این در ادامه 1«حِجًى ذيِ علَىَ یَخفَْ لمَْ خَلَصَ

؛ ولاة قبل از من 1«هِاللَّ رَسُولَ فِیهاَ خَالَفُوا أعَمَْالاً قَبلِْی الْوُلاَةُ عَملَِتِ قدَْ»گویند:  شود. بعد می می

؛ از عمد هم این كار را كردند، «لِخِلَافهِِ مُتعََمِّدیِنَ»اعمالی انجام دادند كه مخالف رسول الله بود. 
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 فیِ كاَنَتْ امَ وَإلَِى مَوَاضِعهِاَ إِلىَ وَحَوَّلْتهُاَ ترَْكهِاَ عَلىَ النَّاسَ حَملَْتُ وَلوَْ لسُِنَّتِهِ مُغَیِّرِینِ لِعهَدْهِِ ناَقِضِینَ»

ها را به سر جاي خود برگردانم، لشكر من  ؛ اگر بخواهم این«جُنْدِي عَنِّی لتََفَرَّقَ اللَّهِ رَسُولِ عهَدِْ

؛ تعداد كمی از شیعیان «شِیعَتِیَ منِْ قَلِیلٌ أَوْ»مانم،  ؛ تنها می«وحَْدِي أَبْقىَ حَتَّى»شود.  پراكنده می

خواستم فدک را  گویند كه اگر من می موارد مختلف را می كنند مانند. بعد شروع می من می

ي آن برگردانم، درهایی كه باز شده  خواستم دار جعفر را به ورثه برگردانم، آن را برگردانم، می

ببندم، درهایی كه بسته شده، باز كنم، بنی تغلب را چه كار بكنم، اعطاي بالسّویه بكنم كه چه 

 نشود، چه نشود.

خواستم این كارها را بكنم، یكی این  شمارند، اگر من می ها را می ست كه بدعتدو، سه صفحه ا

بود، بعد  طور  ؛ و مسح خفّین را تحریم بكنم، اگر این«الخُْفَّیْنِ علََى الْمسَحَْ حرََّمْتُ»است كه 

مردم پراكنده  3؛« عَنِّی لتََفرََّقُوا إِذاً»آید،  گویند، صفحه به صفحه پایین می گویند و می طور می همین

 أنََّ وَأعَْلمَْتُهُمْ فَرِیضةٍَ فیِ إِلَّا رَمَضاَنَ شهَْرِ فیِ یَجْتمَِعُوا لاَ أَنْ النَّاسَ أَمَرتُْ لَقدَْ وَاللَّهِ»شدند  می

به  ها را گفتم، گفتم در ماه رمضان لیلة التّراویح نخوانید، ؛ والله من این«بدِعَْةٌ النَّوَافلِِ فیِ اجْتِماَعَهُمْ

 أَهلَْ یاَ معَیِ یُقَاتلُِ مِمَّنْ عسَْكَريِ أهَْلِ بَعضُْ فَتَناَدىَ»ها گفتم نوافل را به جماعت نخوانید.  آن

 أنَْ خِفْتُ ولََقدَْ»؛ ندا در لشكر خود من بلند شد كه سنّت عمر تغییر كرد. «عُمَرَ سُنَّةُ غُیِّرَتْ الإْسِْلَامِ

 ي لشكر خود من انقلاب بشود.  ترسم از ناحیه ؛ من می«عسَْكرَِي جاَنِبِ ناَحِیَةِ فیِ یَثُورُوا

شود، یک  كند، وقتی خود ایشان حاكم می امیر المؤمنین در زمان خودش یک برخورد می

كنند، كار به دست  كند. امام باقر و دیگران كه در زمان تقیهّ هستند، یک برخورد می برخوردي می

كش پیدا  ي امام كنند، بالاخره یک حاكمیت شیعه رتی پیدا میرسد، بالاخره یک قد امام رضا می

هاي  ها در قالب دانید كه عملاً این كش هستند. می ها شیعیان امام شود، چون مأمون و این می

وقع شوند، آن م ي حاكمیت پیدا می كش در مجموعه هاي امام رسمی شیعه هستند. این شیعه

طور  بینید كه همین كنند. در خود روایات وسائل می میتحریم  حضرت مسح علی الخفّین را كلاً
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« عن الفلان»طور نیست كه  بحث بشود. اینجه تاریخی روایات است، براي همین است كه باید و

كدام امام گفته است؟ این را امام باقر گفته، امام رضا  نه!فرقی نكند، بالاخره امامان ما گفتند. 

گفته مهم است. هر كدام در یک زمانی بودند، یک ویژگی داشتند، ها  كه كدام یک از این گفته؟ این

 هایی بزنند. در ویژگی خودشان مجبور بودند یک حرف

كه یكی از نقاط اختلاف ما است. ظاهراً پیغمبر این كار را قبل از  هم حكایت مسح علی الخفّین

د دارد و چون مائده به تغییراتی است كه در احكام وجو كرده، این هم به دلیل مائده می  سوره

ي روایات؛ قبل از رحلت پیامبر، به عنوان آخرین سوره به  به فرموده ؛«أشَهُْرٍ ثلَاثةَُ»شهرین أو 

 شده است. پیغمبر نازل شده، دیگر مائده حاكم به تمام كارهایی است كه انجام می

دازید، پر ي وضو می یهقدر به آ اي كه در این آیه جزء نكات مهم است، نگویید چرا این یک نكته 

قدر اولویت بدهید که  به آیات قرآن همان بارها عرض كردم این هم جزء آیات قرآن است!

، اگر بحث فقهی كرد، شما هم ببینید بحث فقهی آن چیست، اگر بحث دهد قرآن اولویت می

هاي شما  تاگر این را بگویید، یعنی اولوی خواهم قرآن چه بحثی بكند. د من میكلامی كرد، نگویی

دارد بحث  است (14 )سبأ:  كاَفَة لِلناّسچون  كند؛  هنوز دست خود شما است. اگر یک بحث فقهی می

فهمیم براي ما است، البتهّ  ها براي فقها است، همین مقداري كه ما می كند. نگویید این فقهی می

 است.  خواهد كه براي فقها اي می ی ویژههاي خیل ها دقّت بعضی

 أوَْ  مَرْضى كنُْتُمْ وَإنِْ»كنید كه این چیست؟  ن قسمت میانی آیه یک مقدار تعجبّ نمیشما از ای

این « طَیِّباً صَعیداً فتََیَمَّمُوا ماءً تَجِدُوا فَلَمْ النِّساءَ لامسَْتمُُ أَوْ الْغائطِِ مِنَ مِنْكُمْ أَحدٌَ جاءَ أوَْ سَفَرٍ  علَى

 سفر باشید، شما باید تیمّم بكنید. آمده، یعنی اگر در« أَوْ»قسمت كه با 

 جاءَ»طور نگاه كنیم  شما مریض بودید، آب نیافتید، در سفر بودید، آب نیافتید. اگر بخواهیم این

دستشویی رفتید و آب نیافتید، احتیاج به غسل پیدا كردید و آب نیافتید.  ؛«الْغائطِِ مِنَ مِنْكُمْ أَحدٌَ

ج به وضو پیدا كردیم و آب نیافتیم، این معلوم است، احتیاج به طور دیده بشود. ما احتیا باید این
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غسل پیدا كردیم و آب نیافتیم، آن هم معلوم است. ولی سفر رفتیم و آب نیافتیم، این چیست؟ یا 

جا چیست؟ یعنی دستشویی رفتیم و آب  مریض بودیم و آب نیافتیم. آن دستشویی رفتن در آن

آید این مریض  كه مریض بودیم و ضرر داشت. به نظر می یم، نه ایننیافتیم، مریض بودیم و آب نیافت

طور باشد، یعنی غالباً در سفر  یعنی باید علی القاعده این ن و سفر رفتن قید غالبی قضیه است؛بود

ها موضوع نیستند، یعنی شما احتیاج به وضو و  موضوع عملاً این است كه آب نیافتید، این قبلی

گاهی اوقات خود مریضی موضوع حكم  یافتید. در قرآن نمونه دارد؟ بله!ن غسل پیدا كردید و آب

 أَیَّامٍ منِْ فعَدَِّةٌ سَفرٍَ  عَلى أوَْ مَریضاً كانَ منَْ»جایی كه در مورد ماه رمضان دارد:  است. مثل آن

 اگر مریض بودید، دیگر... خود مریض بودن موضوعیت دارد. ؛ (147)بقره: «أُخَرَ

 فَلمَْ»ها قیدهاي غالبی است، اصل موضوع  جا مریض بودن موضوعیت ندارد، این منتها در این

ي آن  وقتی احتیاج به وضو و غسل پیدا كردید و آب نیافتید. اگر بخواهید نمونه است؛« ماءً تَجِدُوا

بلندترین ي قبلی كه  ، در آیه41  ، ص143  ي دِیْن، آیه ي بعد از آیه بقره، آیه  مباركه  را ببینید، سوره

حالا شما «. فاَكْتُبُوهُ»هاي خود را بنویسید،  ي قرآن است، در این مورد بحث شده كه شما دین آیه

؛ اگر در «مَقبُْوضَةٌ فَرِهانٌ كاتِباً تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ  عَلى كُنتُْمْ إِنْ: »بینید؟ ي بعد را چطور می این آیه

كه بنویسید، یک چیزي به عنوان وثیقه  ید به جاي اینسفر بودید و كاتب پیدا نكردید، وثیقه بگیر

جا سفر چیست؟ سفر موضوعیت ندارد، قید غالبی است، چون معمولاً در مقام  بگیرید. الآن در این

 كُنْتمُْ إِنْ»فهمید؟  د. الآن این را چطور مینكن حضر كاتب وجود دارد، از یک جایی كاتب پیدا می

 جا تمام الموضوع عدم الوجدان كاتب است.  یعنی این« مَقبُْوضَةٌ فرَهِانٌ كاتِباً اتَجِدُو لمَْ وَ سَفرٍَ  علَى

 جا معلوم است سفر چیست؟  در این )سؤال(

 فقط پیدا نكردن كاتب مطرح شده است.  -

اصلاً كار قیدهاي  گوید. این قضیه دارد قیدهاي غالبی را میطور است؟ خدا عملاً با  چرا این -

افتد. اصلاً ویژگی قیدهاي غالبی  ت، یعنی بگوید غالباً در چه وضعیتی اتّفاق میغالبی همین اس
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ي آن در قرآن   گویید فایده افتد. شما می همین است كه بگوید غالباً در این وضعیت اتّفاق می

فهمیم اصلاً سفر در این موقع  ي آن این است كه ما می هاي زیادي دارد. یک فایده چیست؟ فایده

 . یعنی چه

گر را به همدی )مریضی و آب پیدا نكردن( ها جا كه این این )سؤال( سفر بودن آن معلوم است؟

 جاءَ أوَ سَفَرٍ  علَى أَوْ  مَرْضى كُنْتُمْ وَإِنْ»شود:  طور می مائده، این  ضمیمه بكنیم، شما بیایید در سوره

 شود.  رست مید ، «النِّساءَ لامسَْتُمُ أَوْ الْغائطِِ مِنَ مِنْكُمْ أَحدٌَ

مریض بودید  ؛«مَرْضى كُنْتمُْ إِنْ»داریم كه معنی واو بدهد، « أو»گویند  یعنی همین است كه می

یعنی چون تمام الموضوع آن  و و غسل پیدا كردید و آب نیافتید؛یا در سفر بودید و احتیاج به وض

 لامسَتْمُُ»یعنی احتیاج به وضو پیدا كردید،  «الْغائطِِ مِنَ مِنْكمُْ أَحدٌَ جاءَ» است.« ماءً تَجِدُوا فَلمَْ»

مریض بودید یا مسافر بودید و « مَرْضى كُنْتمُْ إِنْوَ»یعنی احتیاج به غسل پیدا كردید، « النِّساءَ

« أو»شود  گویند گاهی اوقات می جا است كه می این وضو و غسل پیدا كردید و آب نبود، احتیاج به

به « أو»و الاّ اگر با  فهمیم فقهی می ین را با واو بخوانیم، روي یک كار كه ما ا معنی واو بدهد، نه این

كند. این هم وجه  تنهایی بخواهد معنی بشود، یک مقدار معنا كردن آن به مشكل برخورد می

 قیدهاي غالبی است.

نبوده، مثلاً آب كه كم بوده، اگر كسی براي  كشی این ویژگی چون در آن زمان آب لوله -

خواسته غسل بكند، آب در  رفته، ممكن بوده آب براي وضو نداشته باشد یا اگر می یطهارت م

 دسترس او نبوده است. 

 در سفر؟  -

 یا در غیر سفر.  -

روید، باید با خود آب  برده، در غیر سفر مثلاً شما به این روستاها می نه، در غیر سفر باید می -

 ببرید. 
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 بینی نكرده چطور؟ اگر پیش -

 بینی نكرده راه دارد، باید خود را پاک كند، بعد دوباره طهارت بگیرد.  پیش اگر -

 به آن مكانی كه رفته آب كه همراه او نیست. -

 تواند خود را پاک كند.  آب نباشد، می -

 مثلاً طهارت براي نماز است، وقت نماز او رسیده است.  -

توانست راه برود، الآن كه  یی نمیدر سفر كه نیست، بالاخره باید وضو بگیرد. در دستشو -

 تواند راه برود.  می

 منِْ علََیْكُمْ لیَِجْعَلَ اللَّهُ یُریدُ ما مِنْهُ وَأَیدْیكُمْ بِوُجُوهِكُمْ فاَمْسَحُوا»آخرین بحث هم این است: 

بوط است. این فقط به قسمت تیممّ مربوط نیست، این به كلّ آیه مر« لِیُطهَِّركَُمْ یُریدُ حَرَجٍ وَلكِنْ

ایجاد حرج براي  گوید بروید وضو بگیرد، كه می خواهد با این چیزي بحث این است كه خدا نمی

خواهد براي شما  اي نكرده كه براي شما حرج ایجاد كند. خدا نمی شما نیست، خدا چنین اراده

سمت آخر تواند به قسمت آخر مربوط باشد، اگر بخواهد تنها به ق حرج ایجاد كند، این صرفاً نمی

، بگوید بروید با آب وضو بگیرید كه باز هم «ماءً تَجِدُوا فلَمَْ»مربوط باشد، این یعنی چه؟ وقتی دارد 

چنین  حرج بشود؟ وقتی آب نیست، چه دستوري باید بدهند؟ بگویند باز هم باید وضو بگیرید. این

 ما»شود كه  ا مربوط مینیست كه صرفاً بخواهد به این قسمت آخر مربوط باشد، این به كلّ ماجر

خواهد شما را  كند، نمی ؛ اصلاً در این وظایفی كه خدا تعیین می«حَرَجٍ مِنْ عَلَیْكُمْ لیَِجْعَلَ اللَّهُ یُریدُ

 وَلكنِْ»شود؛  جا مشخّص می گرفتار كند و براي شما حرج ایجاد كند، با این دید نگاه نكنید. این

هد شما را تطهیر كند، پاک كند. چه با وضو، چه با تیمّم، یعنی با خوا ؛ خدا می«لِیُطهَِّركَُمْ یُریدُ

 خواهد شما پاک بشوید.  خواهد شما را پاک كند، می مالی است، می تیمّم هم كه خاک

در بحث حرج یک بحث دیگري وجود دارد، یک ادبیات دیگري در قرآن وجود دارد، من فقط 

  مباركه  رفاً به عنوان یک بحث فقهی است. در سورهكنم، موضوع بحث حرج نه ص تیتر آن را باز می
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ي خیلی كلیدي است، اهل  ي آخر دو آیه حج، این دو آیه  مباركه  آخر سوره  ، این آیه74  حج آیه

 ؛«رَبَّكُمْ وَاعبُْدُوا وَاسْجُدُوا ارْكعَُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»بیت هم خیلی روي این دو آیه مانور دادند. 

؛ شما كار خیر انجام «تُفْلِحُونَ لعََلَّكمُْ الْخَیْرَ وَافْعَلُوا»ع بروید، سجده بروید، خدا را عبادت كنید. ركو

 بدهید، باشد كه به فلاح برسید.

چه كه حقّ جهاد او  در راه خدا به تمامی آن ؛«جهِادهِِ حَقَّ اللَّهِ فیِ وَجاهِدُوا»( 21: 27: 41)

؛ یعنی حقّی كه حق است باید براي «جهِادِهِ حَقَّ اللَّهِ فیِ وَجاهِدُوا»ن، است، به توان خود نگاه نك

یعنی شما باید فكر كنید من  جاهدت كنید. خیلی دستور سختی است!آن مجاهدت بشود، شما م

باید شب و روز خود را به همدیگر وصل كنم، این همان چیزي است كه قبلاً روایت آن را براي شما 

بینم، غصهّ  گوید: این ملک بنی العباّس را می علّی بن خنیس به امام صادق میخواندم. وقتی م

د: بنشین بچّه، گوین خورم، اي كاش در دست شما بود و ما هم در كنار شما بودیم. تقریباً می می

ما كه  بود مگر اینن ؛4«النَّهَارِ وسَِیاَحَةَ اللَّیْلِ سِیاَسَةَ إِلَّا»ها دست ما بود،  اگر این فعلاً برو حال كن!

طور نبود كه اگر با ما  اینكردیم.  عمل میكردیم، صبح تا شب  می ریزي باید شب تا صبح برنامه

 .پدرتان در آمده بود اگر با ما بودید،زندگی راحتی داشته باشید، بودید، 

ي  شاءالله بیایند همه ان طور است كه به ظهور امام زمان همین الآن تصوّر خیلی از ما راجع

یعنی اگر كسی بخواهد براي  طور نیست! م راحت زندگی كنیم. ایندشمنان را نابود كنند، ما ه

علمی و ایمانی، قدرت بدنی، همه را باید بسیج كرد و براي هاي  ظهور آماده بشود، باید تمام توان

: 21: 34. )را برگزیده است او شما ؛«اجْتَباكُمْ هُوَ جهِادِهِ حقََّ اللَّهِ فیِ وَجاهِدُوا»ظهور آماده شد. 

21) 

این جمله در این بین یعنی چه؟ براي شما در دین « حَرجٍَ منِْ الدِّینِ فیِ علََیْكمُْ جَعلََ وَما» 

 كه یا برعكس است؟ ایني است؟ جا ترخیص است یا چیز دیگر حرج نگذاشته است. آیا این

در دین براي شما حرج نگذاشته است، یعنی  ؛«حرََجٍ مِنْ الدِّینِ فیِ علََیْكمُْ جَعلََ وَما»فرماید:  می
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، ولی «جهِادِهِ حقََّ اللَّهِ فیِ وَجاهِدُوا»بالاخره خیلی هم به خود فشار نیاورید، درست است كه گفتیم 

گویم:  می ، من كه«إبِْراهیمَ أبَیكمُْ ملَِّةَ»زحمت ندهید، حرجی بر شما نیست.  به خودخیلی هم 

 وَ قبَْلُ مِنْ الْمسُْلِمینَ سَمَّاكُمُ هوَُ»ابراهیم  تانبه همان روش پدر خود« جهِادهِِ حَقَّ هِاللَّ فیِ جاهِدُوا»

تا چه اتفّاقی بیفتد؟  ،از قبل در كتب دیگر، در این قرآنخدا شما را مسلمان نامید،  ؛«هذا  فی

رسول شاهد بر اعمال شما است، شما  ؛«نَّاسِال علَىَ شهُدَاءَ وَتَكُونُوا عَلَیْكُمْ شهَیداً الرَّسُولُ لِیَكُونَ»

 بیایید.بالا یعنی تا این پایه  بشوید، اماّ مردم غیر از خود شما؛شاهد بر اعمال مردم 

ین جا ا در این «.النَّصیرُ وَنِعمَْ  الْمَولْى فَنعِْمَ مَوْلاكمُْ هُوَ بِاللَّهِ اعْتَصمُِوا وَ الزَّكاةَ وآَتُوا الصَّلاةَ فَأَقیمُوا»

دیگر ي  یک قسمت آن شبیه یک آیه؟ دارد شبیه كدام آیه استحرج و این تقارنی كه این آیه 

بقره به بعد كه بحث  143  این در آیات تغییر قبله، از آیهرا در آیات دقّت كنید. ها  است. این مقارنه

 الرَّسُولُ وَیكَُونَ النَّاسِ علَىَ شهُدَاءَ نُوالِتَكُو وَسَطاً أمَُّةً جَعَلْناكُمْ وَكَذلکَِ»جا دارد:  تغییر قبله است، آن

جا هم بحثی دارد كه جریان این وسطیت ما چیست؟ ما وسط چه چیزي  آن« شهَیداً عَلَیْكُمْ

 به این طرف نمازها  اینكه  هستیم؟ بعضی از اهل تفسیر خیلی راحت گفتند: به دلیل این

مكهّ ها، حال اگر یک مسلمانی آن طرف بود و  نشود وسط آ می به آن طرف، اینها  خوانند، آن می

ما وسط یا  ،؟وسطیت مكّه نسبت به بیت المقدسّ ط قرار نگرفت، این چه تعبیري است ازدر وس

هستیم، به این معنا كه یهودیت خیلی سخت است، مسیحیت راحت است، ما وسط هستیم. كجاي 

خود آیه نسبت به این تصریح ل است، وسطیت آیه در بحث شهادت بر اعما !آیه چنین چیزي دارد؟

 وَ النَّاسِ علَىَ شهُدَاءَ لِتَكُونُوا وَسَطاً أمَُّةً جَعَلْناكُمْ وَكَذلکَِ» آن در این است، یعنیدارد كه وسطیت 

كاملاً مشخّص است كه وسطیت در شهادت است و شهادت بر اعمال « شهَیداً علََیْكمُْ الرَّسُولُ یَكُونَ

 ممكن است از این حرج یک بحث دیگري دربیاید. جا است كه  این ی دراست. یک بحث

 معنوي است.  یک ولایتبله،  )سؤال(

 امت وسط، شهید و شاهد؛ یعنی ائمه
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را بخوانید، در این بحث  كتاب الحجّةها هم مورد بحث است، شما روایات  همین )سؤال(

نظر ائمهّ این است كه كند،  می اندیماي كه الآن خو استنادي كه به این دو آیه «شهادت بر اعمال»

كه امتّ وسط هستند، ائمهّ هستند آن امّتی كه به عنوان امتّ وسط قرار گرفته است، ائمهّ هستند 

 كلُِّ  فی نَبعَْثُ وَیَومَْ» كه شود می اگر یک جستجویی در قرآن بكنیم، معلومكه وسط قرار گرفتند. 

د كه هر امّتی شاهدانی دار ؛(41)نحل: «هؤلُاءِ  عَلى شهَیداً بِکَ وجَِئْنا سهِِمْأَنْفُ منِْ عَلَیْهِمْ شهَیداً أُمَّةٍ

اي در این بحث  پیامبر شاهد بر شاهدان است. آن روایات را هم بیاورید، آن وقت یک بحث ویژه

 ؛(74)حج: «اجْتَباكُمْ هوَُ»گوید:  جا هم می محتواي آن این است كه در همینشاید شود،  حرج باز می

 علَىَ شهُدَاءَ وَتكَُونُوا عَلَیْكُمْ شهَیداً الرَّسُولُ لِیَكُونَ» ها هستند مجتبی این كه مجتبی ما هستیم. این

 بیَِّنةٍَ  علَى كانَ فمََنْ أَ»این بحث شهید و شاهد كه در قرآن خیلی عجیب است. كلاًّ و  )همان(«النَّاسِ

 كه ؛ «منِْهُ شاهدٌِ وَیَتْلوُهُ»كند  یعنی پیغمبر بر بینّه حركت می ؛(17د: )هو«مِنهُْ شاهدٌِ ویََتْلُوهُ ربَِّهِ مِنْ

این شاهد « مِنهُْ شاهدٌِ»یعنی چه كسانی؟ ها  كند. این یک شاهدي از جانب خودش او را دنبال می

 چه كسی است؟ 

 بِاللَّهِ  كَفى قلُْ مُرْسَلاً تَلسَْ كَفرَُوا الَّذینَ وَیَقوُلُ»فرماید:  می را ببینید، رعد  پایانی سوره  آیهباز 

 علِمُْ عِندَْهُ مَنْ»دهد، كسی كه  او شهادت بر رسالت می ؛«الْكِتابِ عِلْمُ عِندَْهُ وَمَنْ وَبَیْنَكُمْ  بیَنْی شهَیداً

 دهد.  است، او شهادت بر رسالت پیغمبر می« الْكِتابِ

 ،از بحث شهادتشود  رآن باز میدر ق كم یک مفاهیمی بینید كم ها را كه بیاورید، می این

در این صورت . هستند« الْكِتابِ عِلْمُ عِندَْهُ مَنْ»وسطیت، نقش ائمّه در این میان و نقش كسانی كه 

 صورت دیگر هم قابل معنا كردن است. حرج به یک این 

ی ده، یعنبا جزئیات گفته شده، ولی از روي غسل عبور كر  چرا مكانیزم وضو و تیممّ در آیه -

  جزئیات آن را نگفته است؟!



13 

 

جا هم با جزئیات ذكر نكرده است، فقط گفته  نساء گفته است، البتهّ آن  مباركه  این را در سوره -

 جزئیات ندارد.  (43)«غْتسَِلُوافا»

 «.فاَطَّهَّرُوا»جا هم گفته  آن -

 «.فاَطَّهَّرُوا»جا هم گفته  بله، این -

 م را هم كه گفته است. تیمّ ،در صورتی كه وضو را گفته -

بعد كدام دست، تمام جزئیات هم نیست، ولی با اولّ كدام دست،  نیست! هم جزئیات البتّه با -

 جزئیات بیشتري است. 

 یعنی از نجاست پاک كنید. « فاَطَّهَّرُوا» -

ي در طهارت   بالغهم« فاَطَّهَّرُوا جُنُباً كُنْتمُْ إنِْ»مبالغه در طهارت است، « فاَطَّهَّرُوا»چون  !نه -

كند،  نساء هم كه بحث غسل را مطرح می  . در آیات سورهغسل است ،ي در طهارت است و مبالغه

به این صورت ندارد. حالا سر و گردن، سمت راست، سمت چپ، بگوید كه  ولی درست است، این

 بیشتر مبتلی به است.  كردن ي وضو نسبت به غسل مسئله وجه آن چیست؟ شاید چون

یک  شود نمی نگفته، غسل است دیگر، وضو ترتیب را نگفته، در غسل هم فقط ترتیب رار د -

 جایی را بشویی، یک جایی را نشویی. 

این هم بد نیست كه چون قرار است كلّ بدن شسته  این هم ممكن است یک دلیلی باشد، -

 جا هم ترتیب را نگفته است.  جا ترتیب را نگفته، این آنبشود، 

 صلوات!
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